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 نگرانی پلیس
برای تیراندازی در شهر

گــروه حــوادث / رئیــس پلیس آگاهــی تهــران تصمیم‌گیــری پلیس 
بــرای تیراندازی بــه متهمان در برخــی حوادث را اقدامــی پرخطر و 

سرنوشت ساز عنوان کرد.
سردار علیرضا لطفی در این‌باره به میزان گفت: بیش از ۷۰ درصد 
افرادی که پلیس به آنها مشــکوک می‌شــود، پا به فرار می‌گذارند، 
یکی از پر‌اســترس‌ترین موقعیت‌ها برای هر افسر پلیسی، تعقیب 
و گریز در تهران اســت زیرا در تهران، تمرکز جمعیت زیادی وجود 
دارد و بــا هــر نــوع فــرار متهــم، ممکن اســت جان مــردم به خطر 

بیفتد.
وی افزود: در تهران، بدون استثنا هر روز تعقیب و گریز پلیسی داریم 
که در این زمینه علاوه بر آمادگی جسمانی مأمور پلیس، تجهیزات و 

امکانات نیز بسیار مهم است.
رئیس پلیس آگاهی ادامه داد: برخی متهمان هنگام تعقیب و گریز 
در میان مردم رفته و مخاطراتی ایجاد می‌کنند، وقتی این موقعیت 
پیــش می‌آیــد همــکاران ما در نیــروی انتظامــی با رعایــت قانون به 

کارگیری سلاح، اقدام به تیراندازی می‌کنند.
وقتی تیرانــدازی صورت می‌گیرد، تبعات بعدی حادث می‌شــود. 
اگر بگوییم مأموران از تیراندازی نگران نیســتند، درســت نیســت، 
زیــرا تیــری کــه رها می‌شــود ممکن اســت مشــکلاتی ایجــاد کند و 
خطای انســانی رخ دهد، که این اتفاق در سنوات قبل اتفاق افتاده 

است.
ســردار لطفی گفــت: ما تــاش می‌کنیم مجرمان را ســالم دســتگیر 
کنیــم، امــا در برخی موارد، متهمان با ســاح گرم یا ســرد به ســمت 
مأمــور مــا حملــه می‌کنند کــه در ایــن صورت بــرای حفــظ صلابت 

پلیس، مأموران از امکانات خود استفاده می‌کنند.
 مأمــوران ما از پیگیــری پس از تیراندازی ترســی ندارند و آموزش‌ها 
بســیار کامل‌تر شده اســت تا از فشار روانی آنها کاسته شود، اما قطعاً 

تیراندازی در شهر استرس به همراه دارد.

سقوط چترباز در ارتفاعات وردیج
گروه حوادث / سقوط یک چترباز در ارتفاعات وردیج وردآورد تهران 

مرگ او را رقم زد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســید جلال ملکی سخنگوی 
آتش‌نشــانی تهــران در ایــن بــاره گفــت: ســاعت 18 روز جمعــه 
بــا اعــام خبــر ســقوط مرگبــار یــک چتربــاز در ارتفاعــات وردیج 
بــه ســامانه 125 آتش‌نشــانی تهــران، بلافاصله یک گــروه نجات 
ســازمان آتش‌نشــانی تهــران بــه همــراه تجهیــزات لازم به محل 

حادثه اعزام شدند.
 محل حادثه سایت پروازی بود و معمولًا علاقه‌مندان به ورزش های 
هوایــی در آن محــل فعالیت می‌کننــد. پس از حضور آتش نشــانان 
مشــخص شــد که مردی حــدوداً 57 ســاله به هنــگام پرواز کــردن با 
چتــر، بــه گفته حاضــران در محل حــدود 15 تا 20 متر ارتفــاع گرفته 
اما به دلیل مشــکل به وجود آمده )اصطلاحــاً پیچیدن باد در چتر(، 

کنترلش را از دست داده و سقوط کرده است.
وی در ادامــه افــزود: در زمان حضور آتش‌نشــانان و عوامل اورژانس 
در محل حادثه، افرادی مشــغول احیای این شخص بودند و عوامل 
اورژانس نیز عملیات احیا را انجام دادند، اما متأســفانه این شخص 
فــوت کرد. در نهایت تجهیزات فرد متوفی تحویل مســئولان ســایت 

پروازی شد.

تصادف مرگبار در جاده مشگین شهر
گروه حوادث / در پی برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با خودروی پژو 
در جاده مشگین شهر - پارس‌آباد مغان 4 نفر جان باختند و ۱۹ نفر 

هم مجروح شدند.
شــهرام ابراهیمــی رئیــس هــال احمــر مشگین‌شــهر در ایــن باره 
گفت: این حادثه در ۵۵ کیلومتری جاده مشگین شهر - پارس‌آباد 
بعــد از شــهر مرادلــو رخ داده اســت و امدادگــران هــال احمــر و 
اورژانس شــهرهای انگوت و مشگین‌شهر با حضور در محل حادثه 
مصدومــان را به بیمارســتان حضرت ولیعصر)ع( مشــگین شــهر 

انتقال دادند.
هنوز گزارشی از علت بروز این حادثه منتشر نشده است.

سرقت مسلحانه ۶  کیلو طلا 
در اسلامشهر

گــروه حــوادث/ ســارقان مســلح 
طلافروشــی  یــک  بــه  ورود  بــا 
شــلیک  از  پــس  اسلامشــهر  در 
ســرقت  طــا  کیلــو  گلولــه 6  دو 
کردند. سرهنگ ســرپناه، معاون 
اجتماعی غرب اســتان تهران در 
این بــاره گفــت: ســاعت 11 و 35 
دقیقــه روز پنجشــنبه شــانزدهم 
مرداد سه نقابدار وارد یک مغازه 
طلافروشی در خیابان باغ فیض 
اسلامشــهر شــدند و بــا شــلیک 
دو گلوله و شکســتن شیشــه‌های 
مغــازه، دســت به ســرقت زدند. 
مقــام  ایــن  اظهــارات  براســاس 
انتظامی، میزان طلاهای سرقت 

شده بین 6 تا 7 کیلوگرم تخمین زده شده است. وی درباره ارتباط این سرقت مسلحانه 
با دو فقره ســرقت مســلحانه قبلــی که در ملارد و بهارســتان رخ داده بــود، به خبرنگار 
»ایران« گفت: تا زمان دستگیری سارقان نمی‌توان مطمئن بود که این سرقت‌ها بهم 
ربطی دارند و هرگونه پیشداوری در این باره غیرتخصصی است. سرهنگ سرپناه اظهار 
امیدواری کرد، باتوجه به اســتفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی پلیس برای شناسایی این 
سارقان مسلح بزودی آنها دستگیر خواهند شد. وی گفت:  تیراندازی این سارقان مسلح 
هیچ آســیب جانی دربر نداشــته اســت. یکی از گلوله‌ها داخل مغازه و دیگری خارج از 

طلافروشی بوده و متهمان سوار بر یک خودرو از محل فرار کردند.

گــروه حوادث/   دختر نوجوان که پدرش به‌ دســت 
شــوهر عمــه‌اش به‌قتــل رســیده بــود بــه‌ خاطــر 

پسرعمه‌اش از قصاص قاتل گذشت کرد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 9 
شــامگاه جمعــه ۶ تیر ســال ۹۸ خبر قتــل مرد ۳۰ 
ســاله‌ای توسط دامادشان به بازپرس جنایی و تیم 
بررســی صحنه جرم اعلام شد. به‌دنبال اعلام این 
خبر تیــم جنایی راهی محل جنایت در پل ششــم 

بلوار ابوذر شدند.
بررســی‌های اولیــه حکایت از آن داشــت که شــب 
حادثه جشــن تولد دامــاد خانواده بــوده اما بعد از 
پایان جشن تولد، درگیری بین برادرزن و داماد رخ 

داده و منجر به قتل مرد جوان شده است.
ëëرفتار عجیب

مادر مقتول درخصوص شــب حادثــه به خبرنگار 
»ایران« گفت: شــب حادثه خانه دخترم میهمان 
بودیم و پســرم بــه تنهایی به میهمانــی تولد آمده 
بود. حامد مدتی قبل به خاطر یکســری اختلافات 
از همسرش جدا شده بود و دخترش نیز با مادرش 
زندگی می‌کند.زن میانسال ادامه داد: پسرم مدتی 
در تربت جام بوتیک داشت و تنها زندگی می‌کرد.

آن شــب دامادم حــال خوبی نداشــت و روی مبل 
دراز کشیده بود، پسرم هم داخل آشپزخانه بود که 
یکدفعــه دامادم از روی مبل بلند شــد و با فریاد و 

فحاشی من و پســرم را از خانه‌اش بیرون کرد. این 
اولین باری بود که چنین رفتاری از او می‌دیدم بعد 
ســمت آشــپزخانه رفت و با شیشــه نوشــابه به سر 

حامد زد.
همین درگیری منجر به قتل پسرم شد.

ëëاعتراف به قتل
متهــم جــوان در صحنــه جنایت بازداشــت شــد و 
بــا اعتراف به قتــل از جنایتی که مرتکب شــده بود 
ابــراز پشــیمانی کرد.پــس‌ از بازســازی صحنه قتل 
و اعتــراف به جنایــت، پرونده متهم آماده ارســال 
بــه دادگاه کیفری برای محاکمــه درخصوص قتل 
عمــدی بود که خانــواده مقتول به شــعبه یازدهم 
دادســرای امور جنایی پایتخت رفتند.مادر حامد و 
دختر نوجوان مقتول با حضور در دادسرای جنایی 

از قصاص قاتل تنها با یک شرط گذشت کردند.
بخشــش  انگیــزه  بــا  رابطــه  در  مقتــول  دختــر 
شــوهرعمه‌اش گفت: وقتی این اتفــاق برای پدرم 
افتــاد خیلــی ناراحت بــودم. پدرم مــرد خوبی بود 
و بــه مــن محبت می‌کرد و از دســت دادنش برایم 
سخت بود. درست اســت که به خاطر اختلافاتش 
با مادرم جدا از او زندگی می‌کردیم اما او خیلی به 
من محبت می‌کرد. برای همین ابتدا می‌خواستم 

که قاتل پدرم را قصاص کنند.
دختر نوجــوان ادامــه داد: در این مــدت چندباری 

خواب پدرم را دیدم. او حال خوبی داشت و به من 
می‌گفت که شوهرعمه‌ام را ببخشم. از طرفی دلم 
برای پسرعمه‌ام که الان یک سال و ۹ ماهش است 
می‌ســوزد. دلم نمی‌خواهد او هــم مثل من بدون 
پدر زندگی کند. بزرگ شــدن و زندگی کردن بدون 
پدر خیلی ســخت اســت، این‌طور شــد که تصمیم 
گرفتــم قاتل پــدرم را ببخشــم و از او دیــه بگیریم. 
البته این پول را هم تصمیم دارم برای امور خیریه 

و کمک به افراد نیازمند خرج کنم.
ëëبه‌ خاطر نوه‌ام

مادر حامد نیز گفت: در این مدت دخترم به دیدن 
دامادم در زندان رجایی شهر رفته و خیلی از کاری 

که کرده پشیمان است و تقاضای بخشش دارد.
زن میانســال ادامه داد: با خــودم گفتم با قصاص 
دامادم، پســرم کــه زنده نمی‌شــود. از طرفی نوه‌ام 
بی‌پــدر می‌شــود و زندگی دختــرم نابود می‌شــود. 
وقتــی متوجه شــدم که دختــر حامد هــم خواهان 
بخشــش اســت، مصمم‌تر شــدم. تنها شــرطی که 

برای دامادمان داریم پرداخت دیه است.
با اعلام شرط خانواده مقتول، قرار است بزودی به 
دســتور بازپرس مصطفی واحدی، متهم از زندان 
بــه دادســرا انتقال داده شــود و در صورت موافقت 
با پرداخت دیــه پرونده او از جنبه عمومی جرم به 

دادگاه کیفری استان تهران ارسال خواهد شد.

بخشیدن قاتل به خاطر پسر عمه

سقوط هواپیمای هندی با 190 مسافر

گــروه حــوادث / هواپیمای مســافربری ایر ایندیای اکســپرس هند در 
هنگام فرود در فرودگاه کالیکوت، دچار ســانحه شــد و سقوط کرد که 
در پی آن 18 نفر کشــته و ۱۲۳ نفر هم مجروح شــدند که حال ۱۵ نفر 

از مجروحان وخیم گزارش شده است.
بــه ‌گزارش رویترز، هواپیمای مســافربری ایر ایندیای هند که از دوبی 
عازم هند شده بود با بیش از ۱۹۰ مسافر در فرودگاه کالیکوت هنگام 
فرود آمدن دچار ســانحه شــد که در این حادثه 18 نفر جان باختند و 

بیش از صد نفر نیز زخمی شدند.
این هواپیما پس از انحراف و خروج از باند فرودگاه به دو تکه تقسیم 
شــد. این حادثه در فــرودگاه بین‌المللی کالیکــوت در ایالت کرالا رخ 

داد.
پیش‌تــر شــبکه‌های‌ خبــر تلویزیونی هند اعــام کردند: ایــن هواپیما 
حدود ۱۸۰ مســافر و ۱۵ کادر پرواز داشــته است. ۱۰ کودک نوپا در این 

هواپیما بودند.
 هواپیما از نوع بوئینگ ۷۳۷ و ساعت ۱۹ و ۴۱ دقیقه از فرودگاه دوبی 
پرواز کرده اســت. این هواپیما حامل اتباع هندی از امارات بود که در 

اثر شیوع کرونا در این کشور سرگردان شده بودند.
وزارت هواپیمایــی غیرنظامــی هنــد در بیانیــه‌ای گفت ایــن هواپیما 

هنگام فرود روی باند فرودگاه دچار سانحه شد.
بــه ‌گــزارش شــبکه‌های تلویزیونــی هنــد، بدنــه ایــن هواپیمــا هنگام 

برخورد با باند دو نیم شده است اما دچار آتش‌سوزی نشده است.

گــروه حــوادث /  جســد ســها رضــا نــژاد دختــر 
کوهنوردی کــه 28 روز پیش در منطقه حفاظت 
شــده جهان نما در شهرســتان کردکــوی مفقود 
شــده بــود، در مناطق صعب‌العبور کوهســتانى 
وجــوى  جســت  تیــم  توســط  شهرســتان  ایــن 
هلال‌احمر کشــف شــد.روز پنجشــنبه ۱۹ تیرماه 
امســال یک تیــم ۲۵ نفره گردشــگری از اســتان 
تهران وارد ارتفاعات حفاظت شده »جهان نما« 
از توابع شهرســتان کردکوی شدند که فردای آن 
روز یکــی از اعضــا »ســها رضا نژاد« ۲۷ ســاله که 
طبیعت گرد بود از محل چادر خود خارج شــده 

و مفقود شد.
ëëآغاز عملیات جست‌وجوی سها

محمد نصیری سخنگوی جمعیت هلال احمر با 
بیان اینکه امدادگران هلال احمر پس از دریافت 
خبــر و تأییدیــه حادثه از ســوی نیــروی انتظامی 
وارد عمل شــدند، به ایسنا گفت: با اعلام حادثه 
به شــعبه مربوطه، موضوع در دستور کار شعبه 
کردکوی جمعیت هلال احمر قرار گرفت و پس 
از فراخوان نیروهای جست وجو و امداد، دو تیم 
عملیاتی امداد کوهســتان رأس ســاعت ۱۳:۴۸ 
همــان روز با توجه به بعد مســافت وارد منطقه 
حادثه شدند. پس از استقرار تیم‌های کوهستان 
و تحلیل اطلاعات به دست آمده جست وجوی 
دو مســیر یعنی منطقه امام‌وردی و خط الرأس 
چکل آتشــان و تخــت میرزا با همــکاری محیط 
بانــان منابع طبیعی در دســتور کار قــرار گرفت. 
همچنین با توجه به حساســیت موضوع پس از 
گذشــت چند ســاعت از جســت‌وجوی تیم‌های 
عملیاتی در منطقه حادثه، جلسه ستاد مدیریت 

بحران شهرســتان با حضــور فرمانــدار در محل 
شهرســتان تشــکیل و مقرر شــد از ظرفیت سایر 
دستگاه‌های امدادی علی الخصوص پهپاد سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی و همچنین سگ‌های 
جســت وجوگــر زنده‌یاب هــال احمر اســتفاده 

شود.
روز یکشــنبه ۲۲تیرماه ۹۹ نیز مقرر شــد جســت 
و جوها در ســه مســیر تخت میرزا، امــام‌وردی و 
پوشــش گیاهــی محل اســتقرار تیم گردشــگری 
بــا تعــداد نفــرات و دقــت بیشــتر انجــام شــود. 
همچنین فراخوان دو تیم جســت وجو از هیأت 
کوهنوردی شهرستان کردکوی انجام شد و حتی 
علیرغم بارش شــدید بــاران در روز یکشــنبه در 
منطقه، عملیات جســت‌وجو متوقف نشد و تا 9 
روز ادامه داشــت و طی دو مرحله در تاریخ‌های 
8 و ۱۷ مردادمــاه نیز عملیات‌های جســت وجو 
و نجــات میدانــی انجام شــد که حوالی ســاعت 
۱۲ روز جمعــه ۱۷ مردادمــاه، عوامــل جمعیت 
هلال احمر در مناطق صعب العبور منطقه بین 
چکل سر و یارعلی جهان نما، جسدی ناشناس 
را کشــف کردند که بلافاصلــه موضوع به عوامل 

انتظامــی و قضایی اطــاع داده و عملیات برای 
انتقــال فرد متوفــی به پایین دســت و تحویل به 
مراجع ذیصــاح اجرا شد.ســخنگوی جمعیت 
هــال احمــر در ادامه افــزود: اعلام نظــر نهایی 
درخصــوص ایــن مطلــب کــه آیــا به طــور حتم  
جســد پیدا شــده متعلق به کوهنورد گمشده در 
منطقه جهان نماســت، منوط به تأیید پزشــکی 

قانونی است.
کاوه راد، وکیــل پرونده ســها رضانــژاد نیز پس از 
اعــام خبر پیدا شــدن پیکری که گفته می‌شــود 
متعلق به سهاست، در توئیتر نوشت:»پیکری که 
پیدا شده است متأسفانه قابل شناسایی نیست و 
احــراز هویت دقیق و تعیین زمان و علت مرگ، 
پــس از بررســی در پزشــکی ‌قانونــی امکانپذیــر 
خواهــد بــود. ‏ایــن خبر که پیکر ســالم اســت و یا 
آثار جراحت  بر روی آن مشــهود است، واقعیت 

ندارد.«
ابراهیــم قدمنان فرمانــدار شهرســتان کردکوی 
به تســنیم گفت: پیکر بی جان »ســها رضانژاد« 
دختر گمشــده در ارتفاعات جهــان نما کردکوی 
پــس از 28 روز پایین پرتگاهی بــا فاصله زیاد در 
غرب مکانی که توسط گروه شان کمپ زده شده 
بود، توسط نیروهای هلال احمر پیدا شد و پلیس 
آگاهی در حال بررســی روی جزئیات این حادثه 

است.
هادى هاشــمیان رئیس‌کل دادگســترى گلستان 
نیز از کشف یک جســد در مناطق صعب‌العبور 

کوهســتانى شهرســتان کردکوى خبر داد و گفت: 
در پــى اعــام مفقود‌ شــدن خانمى به نام ســها 
شهرســتان  کوهســتانى  مناطــق  در  رضانــژاد، 
کردکــوى، دســتورات قضایــى براى جســت وجو 
بــه منظــور پیدا‌ کــردن نشــانى از این فــرد صادر 
شــد. البته خانواده ســها رضانژاد در شهرســتان 
کردکوى مستقر هســتند تا پس از انتقال جسد و 
انجام تشریفات قانونى، هویت جسد کشف شده 
مشــخص شــود. البته درباره هویت جسد کشف‌ 
شــده نم‌ىتــوان گمانه‌زنــى کــرد، چراکــه محل 
کشــف جســد، نســبت به محلــى که خانم ســها 
رضانــژاد در آن کمپ زده بودنــد، فاصله دارد و 
احراز هویت و علت مرگ پس از انتقال جسد به 

پزشکی قانونی امکانپذیر است.
ســرهنگ مجتبی مروتــی رییس پلیــس آگاهی 
گلســتان نیــز در ایــن بــاره گفــت: در تحقیقــات 
پلیــس مشــخص شــده کــه این فــرد تا ســاعات 
بامــدادی صبــح روز حادثــه بیــدار بــوده و برای 
اســتراحت قرص خــواب مصــرف کــرده و چند 
ساعت بعد با اظهارات همراهانش برای قضای 
حاجت و مسواک زدن از چادر خارج شده است. 
وی متذکر شــد: با توجه به خستگی ناشی از طی 
کردن مسیر، استفاده از قرص خواب، استراحت 
کــم و تحقیقــات و مســتندات موجــود از همــان 
ســاعات ابتدایی ما فرضیه جنایی بــودن اعم از 
قتل و تجاوز را رد کرده و هم ‌اکنون نیز تمام این 

فرضیه‌ها را رد می‌کنیم.‌

 ماجرای
  قتل 

 پدر و دختر لبنانی 
در خیابان 

پاسداران
گروه حــوادث / تحقیقات پلیس در 
خصــوص ماجرای قتــل مرموز پدر 
و دختــری لبنانی تبار که در خیابان 
پاســداران تهران به ضرب گلوله به 

قتل رسیده اند ادامه دارد.
بــه گــزارش برنــا، یک مقــام آگاه 
و پلیــس پیشــگیری پایتخــت بــا 
ارائــه جزییاتــی از حادثــه خیابان 
ایــن  گفــت:  تهــران  پاســداران 
جنایت ساعت 9 شب در خیابان 
بوســتان یکم پاسداران رخ داده و 
در شــرایطی کــه این پــدر و دختر 
لبنانــی بــه نــام هــای حبیــب که 
استاد تاریخ بوده و مریم داوودی 
ســوار خودروی ال90 سفیدشــان 
بودند، موتورســواری با شــلیک 5 
گلوله آنها را به قتل رساند و پس 
از آن از صحنــه جنایت گریخت، 
ضمن اینکــه یکی از گلوله ها هم 
به خودروی دیگری برخورد کرد.

هنــوز جزئیــات بیشــتری از هویــت 
مقتولان این جنایت منتشــر نشــده 
و منابــع آگاه بــه ذکر نــام این پدر و 

دختر اکتفا کرده اند.
خبرگــزاری ایلنــا نیــز با انتشــار این 
خبــر از تاییــد آن توســط یــک منبع 
کوتــاه  خبــری  در  و  داد  خبــر  آگاه 
نوشت: ســاعات پایانی روز جمعه، 
اثــر تیرانــدازی بــه ســوی یــک  بــر 
خودرو، سرنشینان آن کشته شدند.

 از اعلام مفقودی 
تا کشف جسد ناشناس

گــروه حوادث/   مــرد زندانی که به 
خاطــر توهین به دختــرش با چند 
زندانــی دیگر درگیر شــده و یکی از 
آنهــا به قتل رســیده بــود در حالی  
پــای میز محاکمه ایســتاد که منکر 

ارتکاب جنایت است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث 
»ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده 
از ســال 98 با وقوع یــک فقره قتل 
در زنــدان قــزل حصــار آغاز شــد و 
در جریــان آن مردی بــه نام کریم 
کــه از مدت ها قبــل به جرم حمل 
را  حبســش  دوران  مخــدر  مــواد 
مــی گذرانــد، بــه اتهام قتــل ناصر 

بازداشت شد. 
تحقیقات مأمــوران در این باره 
ادامه داشــت که برخی از زندانیان 
مدعی شــدند قتل توســط زندانی 
دیگــری بــا نــام ساســان کــه او نیز 
بــه جــرم حمــل مــواد مخــدر در 
زندان بوده رخ داده اســت. آنها به 

مأموران گفتند: در ابتدا ساســان با 
فرد دیگری درگیری پیدا کرده بود 
و چندبــاری باهــم زد و خورد کرده 
بودنــد کــه روز حادثــه ناصــر برای 
پادرمیانی جلو رفــت و بعد هم با 
یک ضربه شیشه توسط ساسان به 

قتل رسید.
ســراغ  بــه  مأمــوران  ادامــه  در 
ساسان رفتند و او را مورد بازجویی 
قــرار دادنــد کــه او از همــان ابتــدا 
اتهــام قتــل را رد کــرد و گفت: من 
ناصر را نکشــتم زندانیــان دیگری 
این کار را کردند و با طرح نقشه ای 
پیچیده من را متهــم به قتل کرده 
اند. مــن از دوران نوجوانــی در کار 
حمل مواد مخدر بودم و چندباری 
هــم بــه همیــن خاطــر بازداشــت 
شده ام. آخرین بار هم در سال 94 
به خاطر ســابقه دار بودنم و مقدار 
زیــادی مواد مخدری کــه همراهم 
بــود بــه 25 ســال زنــدان محکــوم 

شــدم. ناصر هم از زندانیان سابقه 
دار زندان قزل حصار بود که او هم 
به خاطــر مواد به 30 ســال حبس 

محکوم شده بود. 
روز  افــزود:  ادامــه  در  وی 
حادثــه مــن و یکــی از زندانیان که 
مدتهاســت بــا او مشــکل داشــتم 
درگیر شــدم و ناصر بــه هواخواهی 
او قصد داشــت من را با چاقو بزند 
کــه مــن هــم او را زدم و امــا قبل از 
آنکــه ناصــر بــه قتل برســد مــن با 
ضربه یکی از زندانی ها به نام باقر 
به ســرم بیهوش شــدم و زمانی که 
به هــوش آمــدم متوجه شــدم که 

ناصر به قتل رسیده است. 
ایــن درحالی بــود که شــاهدان 
در ندامتــگاه قــزل حصــار عنــوان 
کــرده اند کــه باقر بــرای جلوگیری 
از درگیری بیشــتر یک ضربه به سر 
ساســان زده تا او بیهوش شــود اما 
قبل از بیهوشی قتل رخ داده بود. 

صــدور  و  پرونــده  تکمیــل  بــا 
ایــن  بــه  رســیدگی  کیفرخواســت 
پرونــده در دادگاه کیفــری اســتان 

تهران آغاز شد. 
هفتــه  کاری  روز  آخریــن  در 
گذشــته ایــن پرونــده در شــعبه 8 
مورد رســیدگی قرار گرفت و متهم 
برای محاکمه به دادگاه آورده شد. 
بــا توجــه بــه اینکــه اولیــای دم 
درخواست قصاص خود را مطرح 
کرده بودند، ساسان در جایگاه قرار 
گرفــت و گفــت: من اصلًا بــا ناصر 
درگیــری نداشــتم او خــودش پس 
از توهیــن به مــن حمله کــرد، من 
هــم از شــدت ناراحتــی نتوانســتم 
خودم را کنتــرل کنم و به او فحش 
دادم و بــا او درگیر شــدم. ناصر که 
چاقویــی را در پشــت یقه لباســش 
جاسازی کرده بود بیرون آورد و به 
ســمتم گرفت و به من حمله کرد. 
در حیــن درگیــری مــن و ناصــر به 

یکباره یک نفر از پشــت ســر ضربه 
ای بــه ســرم زد و بیهــوش شــدم 
وقتی به هوش آمدم به من گفتند 
که او کشته شده است. من به هیچ 
عنــوان او را بــه قتــل نرســانده ام و 

این اتهام را قبول ندارم. 
زندانیــان  ادعــای  دربــاره  او 
دربــاره اینکــه دیــده انــد او ضربــه 
را زده گفــت: مــن ضربــه ای نزدم 
آنهــا دروغ می گویند. مقتول چاقو 
داشــت و حرف های رکیکی به من 
زد کــه نتوانســتم خــودم را کنتــرل 
کنــم. امــا درگیــری مــن بــا او فقط 
فیزیکی بــود و من هیچ آلت قتاله 

ای نداشتم.
قاضــی از متهــم پرســید: مگــر 
در زندان چاقو هســت که ادعا می 
کنی مقتول چاقو داشته است؟ آیا 

خودت هم چیزی همراهت بود؟
متهــم گفت: در زندان با اشــیای 
مختلــف چاقــو درســت مــی کننــد. 

درســت  چاقــو  یــک  هــم  مقتــول 
کــرده بــود و آن را در یقــه لباســش 
جاســاز کــرده بــود. مــا بارهــا گفتــه 
 بودیــم کــه او چاقو دارد امــا توجهی 
هنــگام  هــم  مــن  نمی‌کردنــد، 
هواخــوری یک تکــه شیشــه از زمین 
درگیــری  چــون  و  بــودم  برداشــته 
داشتم می ترسیدم و می خواستم با 

آن شیشه از خودم محافظت کنم. 
متهــم همچنیــن در پاســخ بــه 
این ســؤال که مقتــول چه گفت که 
درگیر شــدید گفــت: او بــه دخترم 
حــرف هــای نامربوطــی زد. چــون 
من باید 25 ســال در زندان باشــم 
زن و بچه ام تنها هســتند و دخترم 
کــه جــوان و زیباســت مــورد توجه 
برخی از زندانیان که او را دیده اند، 
قرار گرفته بود به همین خاطر هم 
حرف های نامربوطی نســبت به او 
زد و مــن عصبانی شــدم و موجب 

شد با او درگیر شوم. 
پــس از اظهــارات متهم و وکیل 
مدافع او قضات برای صدور حکم 

وارد شور شدند.

ماجرای تلخ   »سها« 
در جهان نما 


